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 ما می گوئیم:

چنانکه گفتیم، بحث  درباره شرط وجوب است و اصل سوال هم آن است که: در مثل استطاعت و حج،،   .1

و « حج بجا آوراگر مستطیع شدی، »وقتی می دانیم که زید مستطیع نیست، آیا می توانیم به او بگوئیم که 

 بگوئیم نماز بخوان.یا در جمیع اوامر آیا می توانیم خطاب به غیر بالغ و مجنون و عاجز 

است که قبیح است )و ممکن است بگوئیم محال است با توجه به اینکه از « لغویت خطاب»ادله مخالفین 

 مرحوم شهید خمینی خواندیم که امکان اراده جدی را در چنین فرضی، در آمر، محال می دانست(

م همین استدلال را جاری کننجد  و باز چنانکه گفتیم، باید همین گروه درباره شرط ماده )شرط واجب( ه

 قبیح است.بخوان « نماز با وضو»م آب وجود ندارد، خطاب به زید به اینکه که اگر یقین دار

و باز چنانکه معلوم شد این بحث بحثی کلی تر نسبت به بحث قبل است که گروهجی در آن خطابجار را   

شرط )قدرر( موجود نیسجت، شجارن نمجی    تنها متعلق به قادرین می دانستند، یعنی معتقد بودند که وقتی 

 تواند نسبت به آن مکلّف امر کند.

و باز خواندیم که حضرر امام، با راه حل خطابار قانونیه، خطابار را کلی مجی دانسجتند و لجاا از ایجن     

 حیث با مشکلی مواجه نبودند.

 درباره رابطه این بحث با بحث خطابار قانونیه باید به این توجه داشت که:  .2

آمر فقط با هدف و داعی تقنین امر می کند و »خطابار قانونیه، یک بحث کلی است که می گوید  بحث

لذا اگر شرط وجوب ]چه شروط عامه مثل قدرت و علم و بلوو  و عقول، و چوه شوروط خوا  مثول       

 «استطاعت[ موجود نبود، ضرری به تقنین وارد نمی شود.

واقعاً موجود نباشد یجا آمجر علجم داشجته     « شرط وجوب»این بحث )خطابار قانونیه( اعم است از اینکه 

باشد که چنین شرطی موجود نیست. و هم چنین، اعم است از اینکه این شرط، قجدرر باشجد یجا سجایر     

 شروط.

علم »)که در بحث ضد مطرح می شود( و هم چنین بحث درباره « عدم واقعی قدرت»و لاا بحث درباره 

مکن است علم مطابق واقع نباشد( هجر دو از صجیریار آن بحجث    )که م «-موث  –آمر به عدم استطاعت 

 )خطابار قانونی( است.
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عدم جواز امر به کسانیکه شرط وجوب را ندارند، چراکه لیویجت  ]با توجه به مبنای خویش  مرحوم آخوند .3

، در اینجا به سخنی قائل می شوند که سرمنشأ اصطلاح معروفی شجده اسجت، ایشجان مجی     [لازم می آید

می شود ولی در  [دارندگان شرط و غیر دارندگان]احکام در مرتبه انشاء شامل قادرین و عاجزین  گویند

مرتبه فعلیت مختص به قادرین و دارندگان شرط است، ایشان برای اینکه فرض ایشان ممکجن اسجت بجه    

 وقون آن تمسک کرده اند:

اج معه إلى مزید بیان أو مئونة غنى و کفایة و لا یحت و العرفیات الشرعیات فی وقوعه و فی»

 1 «برهان.

 را چنین بر می شمارد:« شرعیات واقع شده»در منتهی الدرایه  مرحوم شوشتری

الأمر الإنشائیّ فی الشرعیّات، کالأحكام الواقعیةّ فی موارد الطرق، و الأمارات، و  وقوع إنّ ثم»

بحضور الإمام علیه السّ م، أو بقیام الحجةّ على الأصول القائمة على خ فها الّتی لا تصیر فعلیةّ إلّا 

طبقها، و کغالب الأحكام الصادرة فی أوّل البعثة الّتی کانت إنشائیةّ، ثم صارت فعلیةّ بالتدریج 

یغنینا عن إقامة الدلیل على إمكانه، لأنّ الوقوع أقوى شاهد على الإمكان، کما هو واضح، و معه لا 

 2«حاجة إلى إقامة برهان.

در ادله، به مثال اوامر امتحانی هم اشاره می کنند که در آنها حکم انشاء شده است ولجی بجه    حوم آخوندمر .4

فعلیت نرسیده است و این را شاهدی بر این می گیرند که می توان به حکم انشایی در حالیکه فعلی نمی 

 شود قائل شد.

تحریك جدا حقیقة بل قد یكون و قد عرفت سابقا أن داعی إنشاء الطلب لا ینحصر بالبعث و ال»

 صوریا امتحانا و ربما یكون غیر ذلك.

و منع کونه أمرا إذا لم یكن بداعی البعث جدا واقعا و إن کان فی محله إلا أن إط ق الأمر علیه 

 3 «إذا کانت هناك قرینة على أنه بداع آخر غیر البعث توسعا مما لا بأس به أص  کما لا یخفى.

 توضیح:

                                                      
 .131ص ،کفایة الأصول )طبع آل البیت( .1

 .121ص، 2ج ،هى الدرایة فی توضیح الکفایةمنت .2

 .138ص ،کفایة الأصول )طبع آل البیت( .3
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است که البته گاهی به داعی طلب حقیقی است و « طلب انشائی»یم که موضون له صییه امر ما گفته ا .1

 گاهی به داعی های دیگر )امتحان و...( 

 اوامر امتحانی امر نیست چراکه امر آن طلب انشایی است که داعی اش طلب حقیقی باشد. ان قلت: .2

ای وارد شد که معلوم کجرد کجه داعجی    این سخن می تواند درست باشد ولی بالاخره اگر قرینه  قلت: .3

 گفت« امر»چیزی غیر از طلب حقیقی است، می توان مجازاً به آن طلب انشایی، 

پس بالاخره می توان آنچه را که انشاء شده است، ولی چون آمر می داند شرائط آن فراهم نیسجت،  ] .4

داشجته اسجت، از بجاب    به مرحله فعلیت نرسیده است و لاا آمر از انشاء قصد و داعی طلب حقیقی ن

 [مجاز امر نامید و همین را در عنوان بحث قرار داد

 ما می گوئیم:

تنها ایجاد موضوعی است برای آنکه عقلا با شنیدن آن لزوم انبعاث « صیغه امور »که  1ما سابقاً گفتیم .1

کجه  انتزان می شود و اصل عقلایی آن اسجت  « اعتبار لزوم انبعاث»را اعتبار کنند و وجوب از همان 

، علّت این کار )صدور صییه امر( بوده است و بجه همجین بیجان    «اراده جدّی نسبت به ایجاد انبعاث»

 قرار داده بودیم« عدم امتحانی بودن اوامر»اصل عقلایی را بر 

]ایجاد « امر کردن»هم چنین در بحث از خطابار قانونیه خواندیم که در اوامر کلی، داعی آمر برای  .2

 گجاه [، انبعاث تک تک مخاطبان نیست، بلکه داعی، تقنین است و ایجن تقنجین   موضون انبعاث= بعث

برای آن است که نظم فراهم آید و گاه برای آن است که مصلحتی به تک تک برسد و گاه بجرای آن  

 است که اصلاً مردم مرتکب نشوند.

ولجی همجه   [ دمثلا اگر می گوئیم هر کس خمر خورد باید حدّ بخورد، می خواهیم اصلا کسی نخور]

 .این ها حکمت هستند پس علّت بعث، تقنین است و حکمت تقنین ،این امور سه گانه می باشد

حال اگرهم شرط موجود نباشد ولی خطاب کلی قجانونی، صجحیح اسجت و هجیک مشجکلی نجدارد و        .3

لیویت خطاب در صورتی کجه مجی دانجیم شجرط     ]مشکلاتی از قبیل آنچه در بحث قبل مطرح است 

 نمی شود و این از ثمرار بحث خطابار قانونیه است. مطرح [نیست

                                                      
 ک: درسنامه سال پنجم. ن .1
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 البته در مورد خطابار شخصیه، بحث کماکان جاری است. .4

 حضرر امام خود به این نکته توجه داده اند: .1

ثمّ إنّ البحث قد یقع فی الأوامر الشخصیةّ، کأمره تعالى للخلیل علیه الس م و قد یقع فی الأوامر »

الكلّیة القانونیةّ، فعلى الأوّل ف  إشكال فی امتناع توجهّ البعث لغرض الانبعاث إلى من علم الآمر 

بعث و لو عصیانا، بل فقدان شرط التكلیف فیه، بل لا یمكن ذلك بالنسبة إلى من یعلم أنّه لا ین

إلى من یعلم أنهّ آت بنفسه بمتعلّق الطلب و لا یكون الطلب مؤثرّا فیه بوجه، ضرورة أنّ البعث 

لغرض الانبعاث إنّما یمكن فیما یحتمل أو یعلم تأثیره فیه، و مع العلم بعدم التأثیر لا یمكن البعث 

 لغرض الانبعاث، و کذا الحال فی الزجر و النهی.

ى أنّ مناط امتناع إرادة البعث لغایة الانبعاث فی هذه الموارد واحد، و هو عدم تحققّ و لا یخف

مبادئ الإرادة، من غیر فرق بین امتناع الانبعاث ذاتا أو وقوعا أو إمكانه مع العلم بعدم وقوعه. 

 هذا کلهّ فی الإرادة الشخصیةّ المتوجّهة إلى أشخا  معیّنین.

بحیث تصیر  -القانونیة فغایتها لیست انبعاث کلّ واحد واحد، بل الغایة فیهاو أمّا الإرادة التشریعیةّ 

لا یكون ب  أثر، فإذا احتمل أو علم تأثیره فی  هی أنّ هذا التشریع بما أنهّ تشریع قانونیّ -مبدأ لها

على  [ فی ]کافةّ[ الأعصار و الأمصار، تتحقّق الإرادة التشریعیةّأشخا  ]غیر معیّنین من المجتمع

نعت التقنین، و لا یلزم فیها احتمال التأثیر فی کلّ واحد، لأنّ التشریع القانونیّ لیس تشریعات 

مستقلةّ بالنسبة إلى کلّ مكلّف، حتّى یكون بالنسبة إلى کلّ واحد بعثا لغرض الانبعاث، بل تشریع 

لا بدّ و أن یلحظ  واحد متوجهّ إلى عنوان منطبق على المكلّفین، و غرض هذا التشریع القانونیّ

بالنسبة إلیه، لا إلى کلّ واحد مستق ، و إلاّ لزم عدم تكلیف العصاة و الكفّار، بل و الّذی یأتی 

]بمتعلّق الأمر[ و یترك متعلّق النهی بإرادته ب  تأثیر لتكلیف المولى فیه، و هذا ممّا لا یمكن 

شخصی فی العاجز و القادر العاصی واحد، الالتزام به، و قد عرفت أنّ مناط الامتناع فی البعث ال

فإذن ما لا یجوز أمر الآمر مع العلم بانتفاء الشرط فیه هو الأوامر الشخصیةّ المتوجّهة إلى أشخا  

معینّین، و أمّا الأوامر الكلیةّ القانونیةّ المتوجّهة إلى عامةّ المكلّفین، ف  تجوز مع فقد عامّتهم 

کما هو  -و الواجد ]غیر معیّنین مع وجودهما[ فی کلّ عصر و مصرللشرط، و أمّا مع کون الفاقد 

ف  یلزم تقیید التكلیف بعنوان الواجد مث ، و إلاّ یلزم تقییده بعنوان غیر العاصی و  -الحال خارجا

 [ و غیر النائم، و هكذا، و هو کما ترى.غیر ]الجاهل
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 1.«كلّ منها غایة مستقلةّ، فتدبرّو إن شئت قلت: لا یكون الخطاب العامّ خطابات مستقلةّ ل

 توضیح:

 بحث گاهی در اوامر شخصیه )مثل امر خدا به ابراهیم( و گاهی در اوامر قانونی. .1

 در اوامر شخصی: .2

مسلّماً بعث به داعی انبعاث است و لاا اگر عالم می داند که مأمور شرط انبعاث را ندارد، تکلیف  .3

 کردن به او ممتنع است.

یکه می دانیم منبعث نمی شود )حتی به سبب عصجیان( محجال اسجت. وقتجی     بلکه تکلیف به کس .4

تکلیف به کسیکه خود به انگیزه شخصی اش این کار را انجام می دهد هم محال اسجت )چراکجه   

 تکلیف در او تأثیری ندارد(

ملاک در همه این موارد آن است که: حصول غایت از علل پیجدایش اراده اسجت ]علّجت غجایی      .1

 ت فاعل است[ )و چنین است در نواهی(علّت  فاعلی

فرقی هم نمی کند که غایت، ذاتاً محال باشد یا وقوعاً محال باشد و یا ممکن باشد ولی بدانیم که  .6

 واقع نمی شود.

 امّا در اوامر قانونی: .1

غایت و داعی در این اوامر، انبعاث یک یک مردم نیست بلکه غایت تقنین و تشریع است و اگر  .8

بی اثر نباشد، )به اینکه در اشخاصی در زمان ها یا مکان های مختلف، تاثیر این  تشریع قانونی،

 قانون معلوم یا محتمل باشد( تشریع صحیح است.

 و لازم نیست که احتمال تاثیر در تک تک افراد موجود باشد  .9

بعوث بوه   »چراکه تشریع قانونی، تشریع های متعدد نیست که لازم باشد نسبت به هر فرد یجک   .11

 موجود باشد بلکه تشریع واحد منطبق بر همه مکلّفین می  شود. «ی انبعاثداع

                                                      
 .61ص ،2ج ،اه، الوصول إلى علم الأصولمن .1
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و غرض از این تشریع هم، نفس تشریع است و نه اینکه بخواهد غرض از این تشجریع بجه تجک     .11

 تک مکلّفین برگردد.

و الا تکلیف به عصیان کاران یا کفّار محال می شود)و هم چنین تکلیف به کسیکه مطیجع اسجت    .12

امر را انجام می دهد و متعلق نهی را با اراده خودش ترک می کند و در این کجار از   یعنی متعلق

 امر و نهی مولا اثر نمی پایرد(

 و به این امر )استحاله تکلیف به عاصی و کافر و مطیع( کسی ملتزم نمی شود  .13

و شناختید که ملاک استحاله اوامر شخصی به عاجز و عاصجی )قجادر اسجت و عاصجی اسجت(       .14

 است. یکسان

پس در اوامر شخصی، اگر آمر علم به انتفاء شرط داشته باشد، محال است که امر کنجد ولجی در    .11

 اوامر کلی:

اگر شرط برای همه مکلّفین موجود نیست، امر محال است ولی اگر در زمان هجا و مکجان هجا،     .16

که تکلیف کسانی غیر معین، شرط را ندارند و کسانی دارند،)که معمولاً چنین است( لازم نیست 

کنیم والاّ همین حرف را در عاصی و جاهل و نائم هم باید مطرح کرد. « واجد شرط»را مقید به 

 در حالیکه این غلط است )که تکلیف مخصوص به غیر جاهل و غیر عاجز و غیر نائم باشد(

 و اگر خواستی بگو: خطاب عام، خطاب های مستقل به هر فرد، به سبب داعی مستقل نیست. .11

 ظاهراً مربوط به وقت مطلب است فتدبر: .18

شاید اشاره ایشان به آن است که اگرچه امر به داعی تقنین است ولی تقنجین بجه داعجی     ما می گوئیم:]

چیست؟ و جواب آن است که حکمت این تقنین، یا رجون مصلحت به تک تک است و یا ایجاد نظم 

 [است.« تقنین حکمت جعل و»است و یا جلوگیری از وقون جرم است ولی این سه 

 


